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  »مكتب در فرايند تكامل«تأملي در 

  محمد صفر جبرئيلي

  چكيده
در ايـن  . ، بـسيار ضـرورت دارد  عقيـدتي هـاي فكـري ـ     توجه به سير تاريخي انديـشه 

رس  هـاي شـيعي و نيـز در دسـت     توجهي به سير تاريخي انديـشه  ميان، كم توجهي يا بي    
هـاي دوم، اوايـل         ر سـده  ترين آثار كلامي متكلمان مذهب تـشيع د         نبودن برخي از مهم   

و ابـن قبـه رازي   )  ق311(تا ابوسـهل نـوبختي   ) ق179(قرن چهارم ـ  از هشام بن حكم  
همچنين اين عامـل، سـبب      . ، داوري در اين باره را مشكل ساخته است        )ق319پس  از    (

هـا يـا    هـاي نادرسـت برخـي آرا بـه شخـصيت      ها و حتي انتساب ها و برداشت كج فهمي 
 در ارائـه نظريـه و سـپس         هر چنـد عنايـت امامـان شـيعه        . ده است هاي فكري ش    مكتب

تلاش محدثان و متكلمان ارجمند به ويژه در قرن سوم و چهـارم در حراسـت، ضـبط و       
» امامـت «سنگ، مباني فكري ـ نظري تشيع به ويژه در بحث   گردآوري آن ميراث گران

ايي، تبيـين شـرايط و   با بررسي سندي، تحليـل محتـو  . هاي بعدي رسانده است    را به نسل  
توان در اثبات عقايد حق شيعيان امـامي و نيـز نقـد و                موقعيت تاريخي و جغرافيايي، مي    

  .رد باورهاي انحرافي آن به داوري نشست
 و هـشام بـن حكـم، علـم غيـب و ابـن قبـه، ولايـت                  عصمت نظرية   :واژگان كليدي 

المـان قـم، شـيعه و       تكويني و تصوف، هشام بن حكم و تجسيم، سهوالنبي و الامـام و ع             
  .هاي كلامي، مفوضه، غلات معتزله، عصر ائمه و مخالفت با بحث

                                                           
  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  

  16/7/86: د        تأيي13/4/86: تاريخ دريافت
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  مقدمه
، با پژوهشي فراخور و قابل تحسين و با رويكـردي      *آقاي سيد حسين مدرسي طباطبايي    

تحليلي، تاريخي، كوشيده است به تحليل سـير تـاريخي انديـشه امامـت بپـردازد از جملـه                   
 است كه در آن تطور مباني فكري تشيع، يعني مـسئله            ند تكامل مكتب در فراي  او كتاب   آثار

  .اساسي امامت را در سه قرن نخستين بررسي كرده است
هـا و نيـز نقـدهايي مـستقيم يـا             هايي از اين كتاب در برخي مجله        تر بخش   با اينكه پيش  

 در  ي آن  انتـشار گـسترده و رسـم       هاي علميه مطرح بوده است،      غيرمستقيم درباره آن، در حوزه    

                                                           
 .روحاني و دانش آموخته حوزة علميه قم و استاد دانشگاه پرينستون امريكا. *
  ،1362 ج، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 2ـ زمين در فقه اسلامي.  

  .1367هاي آستان قدس رضوي،  محمد آصف فكرت، مشهد، بنياد پژوهش: اي بر فقه شيعه، ترجمة ـ مقدمه  
 سيد علي قرائي، رسول جعفريـان،       : ترجمه ،»دفتر اول «عه از سه قرن نخستين هجري،       ـ ميراث مكتوب شي     

  .1383خانه تخصصي تاريخ ايران و اسلام،  قم، كتاب
 هاشم ايزدپنـاه،    :ـ مكتب در فرايند تكامل؛ نظري بر تطور مباني فكري تشيع در سه قرن نخستين، ترجمه                 

  .1386تهران، كوير 
شارات داروين نيوجرسي آمريكا صورت گرفت كه در چاپ جديـد بـه غيـر از         دو چاپ گذشته آن در انت       

  .ها تغييري صورت نپذيرفته است ي در برخي پاورقييمقدمة نويسنده و تغييرات جز
  .استهها برخورد  بدان،از جمله مواردي كه نگارنده هنگام مطالعه و مراجعه به منابع :  

  ها  نقل)الف
  ؛»مناظرات كلامي و نقش متكلمان«: ، بخش چهارم4 و 3  شماره،ـ مجله نقد و نظر

  ؛»تكامل مفهوم امامت در بعد سياسي و اجتماعي«: ، بخش اول8 و 7ـ همان، شماره 
  ؛386 ـ 379و  366 – 365ها و مباني فكري، ص  ـ كتاب مكتب حديثي قم، فصل هفتم، ويژگي

  ؛ يافته از اين كتاببرگرفته و الهام » بازخواني انديشة امامت «هاي هـ مقال
 ـ           آگاهي بيشتر   براي    5 ش   ،بـولتن انديـشه   : ك. ر هـا،   هاز متن و برخي از نقدهاي متعـدد بـر آن مقال

  ... . و 38 شماره ، كتاب نقد؛1385شهريور 
   نقدهاي مستقيم)ب

، »تـأملي در حـديث و درك تـاريخي عقايـد          « مقالـة    9 ش   ،»نقد و نظر  «ـ نقد تكامل مفهوم امامت،      
  .يرضاي مجيد

  .، نعمت االله صفري فروشاني»غلو«، مقالة 3، ج »دانشنامه امام علي«ـ نقد مباحث مربوط به غلو، در 
الكاتـب  «: ، مقالـة 3شـماره   » علـوم الحـديث   « دربارة كليني و الكـافي در مجلـه          ايشانـ نقد ديدگاه    

 محمدجواد شبيري  سيد»الغيبهالنعماني و كتابه .  
 نقـد مخالفـان   .307 ـ  284، ص 3، مجموعـه آثـار، ج   »هـا   ولايـت ولاءهـا و «ـ اسـتاد مطهـري در   

  .»تكويني ولايت«
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. هاي پـيش روي آن بپـردازد        ها و پرسش    داخل كشور سبب شد تا نگارنده به برخي از ابهام         
  .شود در ادامه، با توجه به مجال اندك و بضاعت ناچيز، به چند مورد آنها پرداخته مي

ا نقـد و  ي ـ يدتي ـ عقيل مبـان ي ـ نه تحل،ر استكخ فيتاب تاركد دارد   كيسندة محترم تأ  ينو
د بـا   ي ـل و نظـر را با     ي ـه تحل ك ـدهـد     يهشدار م و  ) 22 ص: 1368(ي   مذهب ي باورها يبررس
: همـان  (ي ذهن ـ هاي معمـول  ا اسـتناد  ي ـرد نه با نقل قـول       ك نقد   يل و نظر درست علم    يتحل
تر از مكتب تـشيع در         همچنين هدف خود را تلاش در ارائه يك تحليل قابل عرضه           )14ص

  :كند داند و تصريح مي مجامع علمي مي
  :كه او ارائه كرده است، هستة اصلي تشيع بر دو اعتقاددر تصويري 

  ؛ در معارف اسلاميمرجعيت علمي اهل بيت پيامبر) الف
مؤمنان و فرزندان او در رهبري جامعه، مبتني شده است كه بـا تقـديس                 احقيت امير ) ب

  )107، 106 و 11ص: همان. (هاي پيش از اسلام، مناسبتي ندارد افراطي و باورها و سنت
هايي قابل استفاده و مـورد تأييـد مبـاني            مين امر سبب شده است تا به رغم ارائه نكته         ه

هـا و     ها و حتي شخـصيت      تشيع، كتاب از تحليل تاريخي به دور ماند و در مواردي، عبارت           
آثار به سود مدعاي نويسنده به خدمت گرفته شوند و در مقابل، تفكر رقيب و صـاحبان آن                  

استناد و يا با نقص در اسـتناد          همچنين متأسفانه گاهي مطالبي بي    . ندمورد كم لطفي قرار گير    
  .شود به منابع و متون ارائه شود كه در ادامه مواردي از آنها بررسي مي

  !و هشام بن حكم؟» عصمت ائمه«پيشنهاد نظرية . 1
به باور ايشان، جايگاه امامت در مذهب شيعه به ترتيب از جنبه سياسي بـه اجتمـاعي و                  

 كه جايگاه علمي    در عصر امام صادق   .  علمي و سرانجام به مقام معنوي تحول يافت        سپس
مـتكلم بـزرگ شـيعه    )  ق 179(نظرية عصمت ائمه به وسيلة هشام بن حكم         «امام آغاز شد،    

) مقام علمي ( گرديد كه  به پذيرفته شدن و جا افتادن هر چه بيشتر رويكرد جديد                پيشنهاد
                                                           

  .  ضرورت احاطة بر دو علـم كـلام و رجـال در كنـار              دست كم   سنگيني مباحث كه     و   توان ناچيز نگارنده
 سـبب شـده اسـت تـا او          ،دارددر پي   انس فراوان با منابع و ميراث حديثي و روايي سه قرن مورد نظر را               

 صاحب نظران واجد شرايط چـشم اميـد         سويار خود را در مقام نقد نبيند و به طرح اين مباحث از              نوشت
فني هم به روش  گونه مباحث كلامي ـ عقيدتي نيز مانند خارج فقه و اصول آن  ايناميد است  .داشته باشد

  .شودبررسي به صورتي تاريخي ـ تطبيقي تحليل و و 
  .به كار رفته است كه به احتمـال  » بيان«، واژه »پيشنهاد« به جاي 23: ، ص7 ـ  8اي ه در مجله نقد و نظر، شماره

  .آمده است» پيشنهاد«اند؛ چون در دو چاپ قديم و جديد كتاب، همان واژه  را تغيير داده زياد اصحاب مجله آن
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دوره، ذهنيت بسياري از شيعيان مستلزم تصدي مقام سياسـي و يـا             در اين   . مدد شاياني كرد  
 اساسـي او بـه       بلكـه وظيفـة   ) 38،  37ص: همـان (تلاش براي استقرار حكومت عادل نبود،       

 تعليم حلال و حرام، تفسير شريعت، تزكية و تربيـت           ترين فرد از خاندان پيامبر      عنوان عالم 
ت از دخالت نابكاران و بـدعت بـدعت         اخلاقي جامعه، تشخيص حق از باطل، حفظ شريع       

  )38ص: همان. (گذاران بود
ترين فرصت براي اقدام در راه به   در شرايطي كه بسياري آن را عاليحتي امام صادق 

دانستند و همة جامعه به وي به عنوان  مي دست آوردن حق غصب شدة خاندان پيامبر 
نه تنها خود از درگيري ) 35ص : نهما(نگريستند،  ترين نامزد احراز خلافت مي شايسته

) 39، 36 ص: همان(سياسي دوري جست، بلكه پيروان خود را نيز به شدت از آن منع كرد 
و دستور داد شيعيان حق ندارند درصدد جذب افراد جديد به مكتب تشيع جعفري باشند و 

  )39، 37، 36ص : همان. (حتي مايل نبود خود را امام بداند

  :نقد
كه روش ايشان در آثارش، آوردن منابع بسيار است، در اين مـورد بـه هـيچ    يكم ـ با اين 

در ايـن مـورد     «: انـد   منبعي از منابع شيعي يا سني ارجاع نداده است و تنها در پاورقي آورده             
 ـ  182، ص 4 المعـارف اسـلام بـه زبـان انگليـسي، ج     ةدر دائر» عصمت«مادة : نگاه كنيد به

  .»، چاپ جديد184
 آقاي مادلونگ بـر آن اسـت مفهـوم عـصمت در             المعارف، نويسندة مقاله،   ةدر اين داير  

اي نداشت و هشام بن حكم اين نظريه را در قـرن              قرآن و سنت معتبر اهل سنت هيچ سابقه       
دهـد    آيـد و او را هـشدار مـي          گفت چون بر پيامبر وحـي فـرود مـي           دوم مطرح كرد كه مي    

شـود و فرشـتگان بـر او فـرو            نازل نمـي  عصمت در او لازم نيست، ولي چون وحي بر امام           
  .آيند، بايد معصوم باشد نمي

مقـالات  اسـت كـه در      )  ق 326(به احتمال، مستند ديدگاه وي سخن ابوالحسن اشعري         
پندارند   گروهي كه مي  . 1: رافضيان دو گروهند  : گويد  مي» گناه پيامبر « در بحث از     الاسلاميين

ولي   دهد،    شود و او را هشدار مي        وحي نازل مي   صدور گناه از پيامبر جايز است؛ چون بر او        
آيند، پـس هرگـز نبايـد         شود و فرشتگان بر آنان فرود نمي        امامان كه وحي بر آنان نازل نمي      

                                                           
  . را مديون ايشانمبا تشكر از برادر بزرگوارم جناب آقاي دكتر محمد رضايي كه فهم متن انگليسي مقاله.  



 

 
 

ي 
أمل
ت

«در 
مل
تكا

ند 
فراي

در 
ب 

مكت
«  

157  

گويند چون  گروه دوم مي. 2مرتكب كار ناشايست شوند و اين عقيده هشام بن حكم است؛    
. رگونـه لغـزش بـه دور باشـند    انـد، بايـد از ه   پيامبر و امام هر دو حجت خداوند بـر زمـين      

  )48 ص :1400اشعري، (
اين عبارت اشعري ـ به فرض درست بودن ـ هيچ دلالتي نـدارد كـه عـصمت را بـراي       

  .نخستين بار هشام مطرح كرده است
اي بـر ايـن ديـدگاه      در هيچ يك از منابع شيعي ـ متقـدم و متـأخر ـ هـيچ اشـاره       دوم  ـ

هاي    به صورت ريز ديدگاه    اوائل المقالات يد كه در    شيخ مف . شود  منسوب به هشام ديده نمي    
اي به اين ديدگاه نكرده       هاي كلامي شيعه را بيان كرده، هيچ اشاره         معتزله، اماميه و شخصيت   

شيخ صدوق كه بنا به گزارش تاريخ و اعتراف نويسنده محترم، در مبارزه با هرگونـه غلـو،                  . است
  .ره ديدگاه هشام و رد و نقد آن ديده نشده استكوشيد در هيچ كدام از آثارش سخني دربا مي

سوم ـ افزون بر باور متكلمان شيعي درباره طرح نظريه عصمت پيش از هشام بن حكم،  
: 1381لالانـي،  (داننـد   مـي )  ق) 114برخي از محققان غربي نيز اين نظريه را از امـام بـاقر       

.  آموختـه اسـت    صـادق را از امـام       و هشام، نخست وجه عصمت امـام و مفهـوم آن          ) 109
  )132ص: 1418صدوق، (

بايد دانست آنچه هشام درصدد آن بود، نه پيشنهاد اصل نظرية عـصمت، بلكـه تبيـين و      
گويـد در طـول    ابن ابي عمير ـ شاگرد و ملازم هشام ـ مـي   . تشريح و تحليل آن بوده است

دم؛ چنانكـه   ام با او سخني بهتر از آنچه كه دربارة صفت عـصمت امـام گفـت نـشني                   آشنايي
در ميان متكلمـان شـيعي،      » لاينال عهدي الظالمين  «استدلال او بر عصمت امام به آيه شريفه         

  )204ص : 1405 نعمه،. (بي سابقه بوده است
 در هر جايي كه ديدگاه نادرستي از افراد به ويژه نزديكـان و   بيت  چهارم ـ امامان اهل 

كردنـد و نظـر درسـت را بيـان            مـي شد، بـا صـراحت تمـام مخالفـت            اصحابشان مطرح مي  
چنانكه خود نويسنده محترم نيز به يـك مـورد آن           ) 268: ق1324 كشي،: ك.ر. (فرمودند  مي

و در بـارة خـصوص      ) 75: همان: مدرسي. (درباره عقيده معلي بن خنيس اشاره كرده است       
ه و  كـه در مقابـل حـشوي      » جسم لا كالاَجسام  «هشام بن الحكم نيز چنين بود، در مورد لفظ          

مجسمه از آن استفاده كرد، به شدت ائمه اعتراض كردند با ايـن كـه غـرض هـشام مجـرد                     
) 107 – 7،  19جلالي حسيني، تراثنـا، ش    : ك.ر(است نه معني تجسيم،     » جسم«اطلاق  لفظ    
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درباره اين نظريه هشام كه به زعم نويسنده هم بدعت است و هم غلـو، در هـيچ منبعـي از                     
حتي هيچ يك از    . گزارش نشده است  اي در رد و نقد آن         ي هيچ نكته  امام صادق و امامان بعد    

بـا اينكـه مـوارد      . انـد    درباره آن از امام صادق و يا امامـان بعـدي چيـزي نپرسـيده               ياران امامان 
هاي خاص صـحابه و پاسـخ          و پرسش شيعيان از برخي ديدگاه      هاي امام   متعددي از نقد و رديه    

  )....،541، 268: هماني، كش: ك.ر. ( گزارش شده استامام
خـود  ) 1، پـاورقي  75ص : همـان ( استناد نويسنده محترم به عبارت شهيد ثـاني   پنجم  ـ

تواند نقد نگارنده را تأييد كند؛ زيرا به باور شهيد ثاني هر چند بسياري از صحابه ائمه به                    مي
لكـه بـه دليـل    عصمت آنان عقيده نداشتند، ولي اين به معناي انكار ذاتي آن نبـوده اسـت، ب           

  )151 ص :1409شهيد ثاني، : ك.ر. (ناآگاهي آنان و مخفي بودن امر عصمت بر آنان بوده است
اي قطعي است كه تا آن زمان ـ از جمله به دليل عـواملي    پس نظرية عصمت امام، عقيده

و بعـدها در زمـان امـام    . كه در علم غيب امام گفته شد ـ بر عامه شيعيان مخفي بوده است 
 هشام بن حكم به تعريف و تبيين ـ نه    در سطح عمومي مطرح شد و بيش از همه،صادق 

  .تأسيس ـ آن همت گماشت

  اصرار بر وانمود كردن ائمه به عنوان موجوداتي فوق طبيعي. 2
هـا و     هـاي جديـد از امامـت، ايـده          هـا و تحليـل      به باور وي هم زمان با تغييـر ذهنيـت         

اين جناح  . ح جديد تندرو در مذهب شيعه مطرح شد       هاي جديد ديگري از سوي جنا       نظريه
گرفت و نوعي پيوند ميـان        مي» كيسانيه«هاي خود را از مذهبِ تقريباً ناپديد شدة           كه انديشه 

ورزيدنـد ائمـه را موجـوداتي فـوق طبيعـي       گري بود مطرح شد كه اصرار مـي  تشيع و غالي  
 امـام آن اسـت كـه وي محـور و            گفتند علت واقعي احتياج جامعه بـه        آنان مي . وانمود كنند 

. قطب عالم آفرينش است و اگر يك لحظه زمين بدون امام بماند درهم فرو خواهد ريخـت                
  ) 98 ـ 62ص : ك.؛ ر40ص: همان(

؛ عيون 179، ص1؛ كافي، ج489 ـ  488بصائر الدرجات، ص «: منابع ارجاعي عبارتند از
وي سـپس تـصريح     . »204 ـ 201ص،   النعمة؛ كمال الدين و تمام      272، ص 1، ج اخبارالرضا

ها و روايات، همه مربوط به غلات است، بنا به تـشخيص و               اين مطلب كه اين گفته    : كند  مي
  ) پاورقي40: همان (.است» 42، ص1الشافي، ج«تأكيد شريف مرتضي در كتاب 
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  نقد
نقـد دو جلـد مربـوط بـه امامـت از كتـاب       )  ق436( سيد مرتضي الشافييكم ـ كتاب  

عـن بعـضهم    «: عبـدالجبار نوشـته اسـت     . اسـت )  ق 415(اضي عبدالجبار معتزلي    ق» المغني«
  )18 ص :تا بي. (»...من انه لولا الامام لماقامت السموات و الارض و لا صح من العبد الفعل) الاماميه(

وجود  هاي منابع ارجاعي نويسنده محترم       در هيچ يك از روايت      عين عبارت او، حتي مشابه آن     
دارد و تنهـا يـك روايـت        » لـساخت الارض  « روايت باب دوازدهـم بـصائر، مـسئله          هشت. ندارد

  )6، ح202ص: 1315شيخ صدوق، . (»بنا يمسك االله السموات و الارض ان تزولا«. دارد» مواتس«
كنـد مـا در ميـان اماميـه از قـدما و متـأخران كـسي را         دوم ـ سيدمرتضي تـصريح مـي   

 باشد؛ مگر مقصود قاضي عبدالجبار چيزي باشد كه از          اي داشته   شناسيم كه چنين عقيده     نمي
انّ من قال   «. اي داشته باشند    غاليان حكايت شده است كه معلوم نيست آنان نيز چنين عقيده          

و اگر هم، چنين گفته باشـند از حيـث مقـام امامـت ائمـه      » ـ  ـ ان كان قاله ةبذلك من الغلا
كه بحث قاضي عبـدالجبار       ست؛ در حالي  نيست، بلكه از حيث مقام الوهيت و خدايي آنان ا         

  )42، ص 1ج: 1410،سيد مرتضي. (با اماميه و معتقدان به امامت آنان است
هاي يازدهم تا بيست و سوم همين باب در  سوم ـ خوب بود نويسنده محترم، به روايت 

 ـ داد كـه فرمـوده   كرد و به آنها نيز ارجاع مـي  نيز توجه مي) 208 ـ  204ص (الدين  كمال : دان
قي امتي الغيث و    سبهم ت  و) 19ح.... (بيتي امان لاهل الارض      السماء و اهل ال    النجوم امان لاهل  

 )21 و   20، ص 6ح(بهم يستجاب دعاؤهم و بهم يصرف االله عنهم البلاء و بهم تنزل الرحمة من السماء                
  )210ـ 209ص: همان. (كرد از آن روايت، اشاره مي)  ق381(و نيز به تفسير شيخ صدوق 

في  الباهرة لةرسا«او در . پذيرد چهارم ـ سيدمرتضي نيز مفاد و مضمون آن روايات را مي  
دانـد و     معرفت و شناخت ائمه را مانند شناخت خدا، لازمة ايمان و اسلام مـي             »  رة الطاهرة تالع

فمـا  «: پـردازد   داشت اهل بيـت مـي       از جمله به سيره و سنت مسلمانان اهل سنت در گرامي          
علـي اَنْ يراوحـوا هـذه المـشاهد و          . الفين لهذه النحله المنحازين عن هذه الجملـه       الحامل للمخ 

يغادوها و يستنزلوا عندها من االله تعالي الارزاق و يستفتحوا الاغلال و يطلبوا ببركاتها الحاجات               
  )254، ص 2ج : تا ، بيسيد مرتضي(. »و يستدفعوا البليات

 گونه اخبار و روايات براي پيامبر و ائمه ذكـر  هايي كه در اين پنجم ـ با تأمل در ويژگي 
شود كه غيز از مطهريت در افعال الهي وصف ديگري نشانگر الوهيت              شده است، روشن مي   
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جوادي . (و شرك در ربوبيت باشد وجود ندارد تا آنها را حمل بر غلو كرده و مطرود بدانيم                
  )497، ص 2ج: 1383آملي، 

امور يادشده به انسان كامل همچون اسناد فعل به فاعل ششم ـ اسناد بدء و ختم و ديگر  
است؛ » ما منه «است و به خداي سبحان از باب اسناد فعل به فاعل به معناي              » مابِه«به معناي   

زيرا خداوند متعال فاعل حقيقي و مصدر اين امور است و انسان كامل، وسيله و ابزار قابلي                 
بيمنـه رزق   «قبول نويسنده محترم نيز هست كه       اين تفسير مورد    ) 501ص  : همان. (آنهاست
و مـتن روايـت هـم چنـين         ) ، متن و پاورقي   106ص  : همان. (»هو رازق الوري  «؛ نه   »الوري

  )206، ص21 و 20ج: ق1395صدوق،  ..... . (بنا ينزل االله الرحمه و بنايسقون الغيثاست كه 
 از جمله شيخ صـدوق، بـا   كند كه عالمان و راويان مكتب قم هفتم ـ او فراوان تأكيد مي 

كه همو در عيون  در حالي) 83ص : همان( ؛شدت با گسترش و رخنة مفوضه مخالف بودند      
همـان  ) 204 ـ  201ص ( النعمـة  الـدين و تمـام   و كمـال ) 272، ص1ج:  )1404اخبار الرضـا 

  .ها را آورده است روايت

  ها استناد نادرست به ديدگاه شخصيت. 3
كند كه گاه     راواني در اثبات ادعاهاي خود به منابعي استناد مي        نويسنده محترم در موارد ف    

ترين ربطي به آن ندارد و گاه از موردي بسيار جزئي، درصدد اثبات ادعايي كلان بر                  كوچك
پردازد كـه بـراي       ها مي   آيد و گاه با حذف و يا افزايشي به نقد و استناد ديدگاه شخصيت               مي

  .شود نمونه به دو مورد اشاره مي
   :»علماي ابرار« شهيد ثاني و نظرية )فال

 بسياري از اصـحاب ائمـه اطهـار و    گويد مي) 151 ـ  150ص  (حقايق الايمانشهيد ثاني در 
انـد و حتـي بـه عـصمت آنـان هـم قائـل              دانسته  شيعيان متقدم، آنان را تنها علماي ابرار مي       

  ) پاورقي75ص . (اند نبوده

  : نقد
انتساب اين . نسخه خطي از اين كتاب و با استناد به قرائنبا توجه به دست يابي به   : اولاً

  .كتاب به شهيد ثاني مخدوش است
ثانياً بر فرض صحت انتساب خود شهيد ثاني قائل به علم غيب و به ويژه عصمت امـام                  

  )150ص : همان: ك.ر. (قائل است
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ان به هـر    اي اساسي هست كه متأسفانه ايش       در عبارت مورد استناد نويسنده محترم، نكته      
انّ كثيـراً مـنهم مـا كـانوا يعتقـدون           «: عبارت شهيد چنين اسـت    . اند  دليل از نقل آن امتناع كرده     

نكته اساسي نيز همين است كه نظريـه        . »عصمتهم لخفائها عليهم بل كانوا يعتقدون انهم علماء ابرار        
صـل ايـن    بلكـه ا  .  و يا بعدها تأسيس شده باشـد       عصمت امام نه آنكه در زمان امام صادق       

نظريه جزو باورهاي اماميه بوده است؛ هرچند به سبب دشواري آن وآمـاده نبـودن ذهنيـت                 
  .عامة مردم براي پذيرش آن به طور رسمي و عمومي طرح نشده بود

فوق « تبيين و نقد اين موضوع در بحث از          ...): الحجةلولا «هاي  سيد مرتضي و روايت   ) ب
  .گذشت» طبيعي بودن ائمه

  قص از متن روايتبرداشت نا. 4
 در محكوميـت شـديد غـلات و         نويسنده محترم پس از بيان مواردي از سـخنان ائمـه          

هـايي   پـردازد كـه اخـتلاف        مـي  به عصر امام حسن عـسكري     ) 88ص  : همان(باورهاي آن   
اساسي بر سر مسائل جنبه فوق بشري ائمه، جامعة شـيعه را در برخـي نقـاط بـه دو گـروه                      

  :نويسد وي مي). 90 ـ 89ص : همان. (ده بودكاملاً متخاصم تقسيم كر
اي به  نماينده )شايد خود سامراء(اي ديگر  اي ديگر، دو گروه مفوضه و مقصره از منطقه در نمونه

امام مجدداً مفوضه را به نام محكوم كرده و آنان .  مقدسه فرستادند كه تعيين تكليف كنند ناحية
  )149 ـ 148 صغيبت شيخ طوسي،: به، ارجاع 91ص: همان. (گو خواندند را دروغ

   :نقد
اما اين بيان ـ بر خـلاف نظـر    . يكم ـ در اينكه امام مفوضه را تكذيب كرده بحثي نيست 

 است كـه در سـن حـدود     نيست، بلكه پاسخ امام عصرنويسنده ـ از امام حسن عسگري 
  .اند سالگي و در حضور امام حسن عسگري بيان فرموده چهار

ـ آورده است بيـانگر  » كذبوا«، »المفوضه«را ـ    كه او تنها دو عبارت آندوم ـ اصل ماجرا 
 فوق بـشري اسـت؛ زيـرا     برخورداري امام از علم غيب و به اصطلاح نويسنده محترم، جنبة          

 كه در سـن حـدود        شخص مراجعه كننده بدون آنكه پرسش خود را اظهار كند، امام عصر           
  . و پاسخ گفته است پرسش او را طرح چهار سالگي بوده است،

                                                           
  .متن روايت به طور كامل چنين است:  
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  داشت آنان  نظرية سهو پيامبر و امام، استناد عالمان قم و بزرگ. 5
 ،هـا را در آن دوره   آنكنـد و      نويسنده محترم فراوان از دانشمندان مكتب قم تجليـل مـي          

  )157 ، 93ص : همان (.داند ترين مقام و مرجع علمي جامعه شيعه مي عالي
ح والايي قرار داشتند و مانند صحابه و ياران نزديك از نظر دانش مذهبي در سط] آنان[

آنان تا پايان قرن چهارم با ) 88ص : همان. (ائمه، انديشه غاليان در آنها رخنه نكرده است
قدرت و شدت ضد مفوضه باقي مانده و با انتساب هرگونه وصف فوق بشري به ائمه 

 پيامبر اكرم يا ائمه اطهار را همين دانشمندان معتقد بودند هركس. كردند برخورد سخت مي
از سهو و اشتباه در جزئيات كارهاي شخصي كه ارتباطي به ابلاغ پيام الهي ندارد مصون 

ها به اين نكته  او براي اثبات مقام رفيع و عالي قمي) 94ص : همان. (بداند غالي است
 نظر اعتبار  كتابي را كه از ، سفير سوم امام) ق326(كند كه حسين بن روح  استناد مي

مشكوك بود براي دانشمندان قم فرستاد تا در آن نظر كنند واگر چيزي برخلاف نظرات 
  )240، شيخ، صالغيبة؛ به نقل از 93، ص 10پاورقي، . (خود يافتند به او بگويند

  نقد 
 ـ  لولا الحجـة لـساخت   هاي همان روايت، »وصف فوق بشري به ائمه« اگر مقصود از يكم 

غيب و عصمت باشد كه بسياري از دانـشمندان قـم و از جملـه سـرآمد و                   و علم    ...الارض

                                                                                                                                              
: جعفر بن محمد بن مالك قال حدثني محمد بن جعفر بن عبداالله عن ابي نعيم محمد بن احمد الانـصاري قـال                       

اسأله لا  : فقلت في نفسي  : ، قال كامل  وجه قوم من المفوضه و المقصرة كامل بن ابراهيم المدني الي ابي محمد              
فلما دخلت علي سيدي ابي محمـد نظـرت الـي ثيـاب             ) قال. (الجنة الّا من عرف معرفتي و قال بمقالتي       يدخل  

ولي االله و حجته يلبس الناعم من الثياب و يأمرنا نحن بمواسـاة الاخـوان و   :  عليه فقلت في نفسي  بياض ناعمة 
فقال هذا الله .  اسود خشن علي جلدهيا كامل و حسر عن ذراعيه فاذا مسح: متبسماً  ينهاناعن لبس مثله فقال

و هذا لكم، فسلمت و جلست الي باب عليه ستر مرخي فجاءت الريح فكشفت طرفه فاذا انا بفتي كانّه فلقة قمر   
لبيـك يـا    : فاقشعررت من ذلـك و الهمـت ان قلـت         . يا كامل بن ابراهيم   : من ابناء اربع سنين او مثلها فقال لي       

 الّا من عرف معرفتك و قـال بمقالتـك؟            و حجته و بابه تسأله هل يدخل الجنة        ولي االله   جئت الي   : سيدي فقال 
: ، قلت يا سيدي و من هم؟ قال    اذن و االله يقل داخلها و االله انه ليدخلها قوم يقال لهم الحقية            : اي واالله، قال  : فقلت

) ثم قـال   (  عليه عني ساعة   قوم من حبهم لعلي يحلفون بحقه و لا يدرون ما حقه و فضله، ثم سكت صلوات االله                
ما تـشاؤن الا ان   و(االله فاذا شاء شئنا، و االله يقول  و جئت تسأله عن مقالة المفوضة، كذبوا بل قلوبنا اوعية لمشية  

يا كامل ما جلوسك و     :  متبسماً فقال  فنظر الي ابو محمد     . ثم رجع الستر الي حالته فلم استطع كشفه       ) يشاء االله 
  . من بعدي فقمت و خرجت و لم أعاينه بعد ذلك  الحجةقد انبأك بحاجتك

  )شيخ طوسي، همان. (فلقيت كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدثني به. قال ابو نعيم  
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و اگر مقـصود  ) 210 ـ  204ص : 1315(رئيس آنان شيخ صدوق نيز بدان معتقد بوده است 
الوهيت و ربوبيت باشد كه نه عالمان قم، بلكه چنانكه از قول سيد مرتضي نقل شـد، هـيچ                   

:  تا  بي سيدمرتضي،. (اي ندارد   باشد، چنين عقيده   داشته   شيعه امامي كه اعتقاد به امامت ائمه      
  )42، ص 1ج 

النبي به عالمان مكتب قم ـ بـا آن اطـلاق و كليـت ـ درسـت و         انتساب نظريه سهو:دوم
تنها كسي كه اين عقيده را داشته، شيخ صدوق و استادش  محمد بـن حـسن                 . مستند نيست 

در هيچ منبعي از كـس ديگـري در         و  ) 360، ص 1ج: تا  ك صدوق، بي  .ر(بن احمد بن وليد،     
  .ها كه آن عقيده را داشته باشد، نامي به ميان نيامده است ميان قمي

) 260 ـ  329(هم يك بار در طول عـصر غيبـت صـغري     ارسال كتاب حديث آنسوم ـ  
خانـدان نـوبختي، بـه ويـژه        . شود  دليلي بر اعلميت مطلق عالمان اين مكتب بر ديگران نمي         

و بعدها شيخ مفيد و سـيد مرتـضي چيـزي كمتـر از              ) ق310(بومحمد  و ا ) ق311(ابوسهل  
اند؛ به ويژه آنكه ابوسهل نوبختي از بزرگان شـيعه، معتمـد مقـام نيابـت و                   مكتب قم نداشته  

  )227، 226ص : شيخ طوسي، همان: ك.ر. (طرف مشورت با آنان نيز بوده است

  آورد تصوف  ولايت تكويني امام، ره. 6
پس تطور يافتة ديدگاه مفوضه است كه       » ولايت تكويني «نظرية  حترم،  به نظر نويسندة م   

  .از طي مراحلي در حكمت متعاليه با اين عنوان طرح شده است
شده و  هر چند مفوضه از جنبة نظري به عنوان يك گروه خارج از مذهب شيعه شناخته «

اري از تعليمات آنان نظر علماي شيعه مردود است، اما بسي شد عقايد آنان به اتفاق گفته مي
افراد و . آورده بودند، در ميان شيعيان در اعصار بعد طرفداراني يافت كه به شكل حديث در

هاي تندروي در جامعة شيعه پيدا شدند كه حتي تفسير مفوضه از جهان و نقش ائمه  گروه
ز م بعد ا(مؤلفاني مانند حافظ رجب برسي . در خلق و رزق موجودات را نيز پذيرفتند

ها را با افكار   چنان عقايد و گفته] كه[و گروه شيخيه و بسياري از متصوفه و دراويش ) 813
كردند و يك گرايش جديد فلسفي ـ عرفاني  داري مي ديدند، از آن جانب گري خود موافق مي باطني

رن الدين ابن عربي متأثر بود و پس از حدود سه ق شيعي كه به شدت از جهان شناسي صوفيانة محي
هاي آن در افكار و آثار سيد حيدر آملي عارف شيعي قرن هشتم سرانجام در قرن  از نخستين نموده

يازدهم در شكل مكتب فلسفي موسوم به حكمت متعاليه تطور يافت و در بعد امامت بر اساس همان 
  )106 ـ 104ص : همان. (را بنيان نهاد» ولايت تكويني«جهان شناسي، نظريه موسوم به 
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  نقد
 ـ دهـد تـا نـسبت آن بـا       نويسنده هيچ تعريف و تبييني از ولايت تكويني ارائه نمييكم 

  .تفويض روشن شود
رسي به آثار ملاصدرا و پيروان حكمت متعاليـه و از جملـه علامـه                  به رغم دست   ـ دوم

طباطبايي و شهيد مطهري، بحث بسيار گذرا طرح شده و تنها اختلاف شيعه در ايـن بحـث                  
  .ذكر شده است

  :افزايد وي مي
سرانجام در قرن يازدهم در شكل مكتب فلسفي موسوم به حكمت متعاليه تطور يافت و «

را بنياد » ولايت تكويني«در بعد امامت و بر اساس همان جهان شناسي، نظريه مرسوم به 
نهايتاً درميان جامعه علمي شيعه بر سر پذيرش اين مفهوم جديد و يا حدود و شمول . نهاد
» امامت و رهبري«ارجاع به كتاب . (هاي وجود داشته است ر ادوار اخير باز دو دستگيآن د

  ). 57از استاد مرتضي مطهري، ص 
ولاءهـا و  «و با تفصيل بيشتر در ) 60 ـ  55ص ( جا،  كه استاد مطهري در همان در حالي

بحث » يولايت تكوين«از » ولاء تصرف«با عنوان ) 307 ـ  284، ص 3ج: 1375(، »ها ولايت
  .كرده است

 را  و آن ) 198ص  : 1382طباطبـايي،   (كنـد     يـاد مـي   » حيات معنـوي  «علامه طباطبايي از آن به      
كه متصوفة اهل سنت كه مطالب زيادي از مواد مـذهب           ) 257: ص(داند    نظرية اختصاصي شيعه مي   
  )70ص: ك.ر. (اند اند در اين جهت نيز با مذاق شيعه موافقت كرده تشيع را در دست داشته

گـردد و     ولايت تكويني بدان معناست كه انسان در اثر بندگي به مقام قرب الهي نائل مي              
اثر وصول به مقام قرب ـ البته در مراحل عالي آن ـ اين است كه معنويت انساني كـه خـود     
حقيقت و واقعيتي است، در وي متمركز مـي شـود و بـا داشـتن آن معنويـت قافلـة سـالار          

گـاه از     زمـين هـيچ   . شـود   ميرها و شاهد بر اعمال و حجت زمان مـي         معنويات، مسلّط بر ض   
: مطهـري، همـان   . (خالي نيست » انسان كامل «اي كه حامل چنين معنويتي باشد يعني از           ولي
  )50 ـ 47ص : 1386؛ جوادي آملي، 257 و 158 ، 1382: طباطبايي، همان: ك.؛ ر285

ايـن نيـست كـه      » ولايت تكـويني  «يا  » ولايت تصرف «به بيان استاد مطهري، مقصود از       
ها، مقام سرپرستي و قيوميت نـسبت بـه جهـان             اند كه انساني از انسان      بعضي جهال پنداشته  

اي كه او گردانندة زمين و آسـمان و خـالق و رازق و محيـي و مميـت از                      پيدا كند؛ به گونه   
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ها هم    ه آن چنانكه به معناي تفويض بخشي از محتواي دين ب        ) 286: همان(سوي خدا باشد؛    
بلكه آن انسان مظهـر ولايـت خـدا و مجلـي و     ) 46 ـ  45ص : جوادي آملي، همان(نيست، 

  )108 ـ 105ص : 1383همو، . (محل ولايت اوست كه ولايت خدا در او تجلي كرده است
به ويـژه   . هر چند پذيرش ولايت به اين معنا اندكي دشوار و، باور كردنش سخت است             

كننـد؛ زيـرا      رح چنين مسائلي خرسند نيستند؛ و آن را انكـار مـي           روشنفكران ما چندان از ط    
پندارند اين غلو است و مقام فوق بشري و نيمه خدايي براي بشر قائل شدن است؛ كـار                    مي

خدا به غير خدا نسبت دادن است، پس شرك است و با اصـل اولـي و اساسـي اسـلام كـه                       
  )257:  طباطبايي، همان:ك.؛ نيز ر288: مطهري، همان. (توحيد است منافي است

از اركان ] ولايت تكويني[شايد : گويد البته شهيد مطهري در يكي از آثار غيرمكتوبش مي      
ولي در اثر مكتوبي كه در زمان حياتش نيز         ) 866ص  : 4 ج: 1374(رود،    تشيع به شمار نمي   

كنـد    هر چند خود تأكيد مـي     . بررسي، تحليل و اثبات آن پرداخته است       منتشر شده است، به   
  )287، ص 3ج : 1375، همو. (كه تعيين حدود و حيطه تصرف او از توان ما خارج است

الدين عربي وارد ادبيات اسلامي كرد نـه اصـل اعتقـاد بـه ولايـت       سوم ـ آنچه كه محي 
  )99، ص 23ج : 1385. (است» انسان كامل«تكويني، بلكه اصطلاح 

  هاي كلامي در عصر ائمه مخالفت با بحث. 7
  .داند هاي كلامي مي ده محترم گرايش غالب در عصر ائمه را مخالفت با بحثنويسن

چرا كه در مكتب تشيع هم ـ به مانند مكتب اهل سنت كه با مباحث كلامي مخالفت كرده 
نمودند ـ در دوران   يهودي يا مسيحي تلقي مي و آن را همواره مباحثي غير اسلامي با ريشة

) 204 :ص. (هاي كلامي بوده است رايش غالب، مخالفت با بحثاولية آن در اوايل قرن دوم، گ
ترين مرجع شريعت است، همة سؤالات و  نظر آن بود كه چون امام بالاترين و عالي

استفسارات بايد به او ارجاع داده شود و رهنمودهاي او كه از نظر شيعيان، حقيقت خالص 
د و استدلال عقلاني و به تبع بحث و پس جايي براي اجتها. و بيانگر واقع بود، پيروي گردد

  )205: ص.(بود مناظره و زورآزمايي در مباحث ديني نمي
از آن گذشته، بحث در مسائلي از قبيل صفات باري تعالي جبر و قدر كه دربارة آن انديشة 

ائمة اطهار از درگير شدن آن گونه . شد برد، ناشايسته تلقي مي بشري راه به جايي نمي
نمودند و هواداران و پيروان خود را  فرمودند، بلكه از قرآن متابعت مي ي ميمباحث خوددار

فرق بارز و اساسي آنان با متكلمان سني، جايگاه و . خواندند نيز به پيروي از آن فرا مي
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آنان عقل را ابزار و امام را منبع اعلا و نهايي . نقشي بود كه براي عقل قائل بودند
گيري نهايي به شمار  سني عقل و استدلال عقلاني را مرجع تصميمدانستند، اما متكلمان  مي
  )212، 209، 207ص : همان. (آوردند مي

  :نقد
 در هر شرايطي به مرجعيت تامة مقام امامت تأكيد و تصريح كـرده  يكم ـ به طبع ائمه  

  .اند و از انحراف از آن نهي كرده
ه مردي از اهالي شام بر امـام         بودم ك  در خدمت امام صادق   : گويد  يونس بن يعقوب مي   

امام پـس از    . ام تا با اصحاب تو مناظره كنم        وارد شد و گفت من متكلم و فقيه هستم و آمده          
. گفتي  كاش كلام بلد بودي و با او سخن مي        : كمي سخن گفتن با او، به من رو كرد و فرمود          

: ايد  و فرموده كردهاز كلام نهي   : ام  من خيلي حسرت خوردم و به امام عرض كردم آقا شنيده          
 سپس  ».نعم قلت لهم ان تركوا ما اقول و ذهبوا الي ما يريدون            «:امام فرمود » ...ويل لاصحاب الكلام  «

. به بيرون منزل برو و هر كدام از متكلمـان را كـه ديـدي، او را بـه داخـل بفرسـت                      : فرمود
  ) 171، ص 1 ج :1365 كليني،(

 بـد    رسـيدند، آنـان از برخـورد        خدمت امام رضا   اي كه تني چند از متكلمان شيعي        در جلسه 
هـا    آن گاه يكي از آن    . امام آنها را دلداري داد    . شمارند، گله كردند    مردم كه آنها را زنديق مي     

:  فرمـود  امـام . گـوييم   هاي خود را براساس همان سخنان شما و پدرانتان مي           عرض كرد ما ديدگاه   
  )499 ص: همانكشي، (!؟ي بكر و عمر تريدون ان تتكلموا فبكلام اب!اذا كنتم لاتتكلمون بكلام آبائي

انـد و صـحابة خـود را بـدان      دانـسته » قرآن كـريم «دوم ـ امامان همواره مرجع نهايي را  
؛ كليني، همان،   100 ص :1423صدوق،  : ك.ر. (اند  كرده  داده و مطالب را بر آن عرضه          ارجاع  

  )59 و 58، ص 1ج: تا صاري، بي؛ ان601 ـ 600، 102 و 101، 100، 62، 59 ـ 56، ص1ج
اما اهـل حـديث، حنابلـه،    . سوم ـ مرجعيت عقل از آن برخي از اهل سنت يعني معتزله است 

حشويه و حتي اشاعره مرجعيت آن را قبول نداشته و گاه عقل را به كلي از اعتبار سـاقط دانـسته                     
  . همان معتزله باشندكردند مگر آنكه مقصود از متكلمان سني و فقط به ادلة شرعي استناد مي

  :رسد چهارم ـ نقدهايي بر ديدگاه نويسنده محترم به نظر مي
تـاي عقـل، نقـل اسـت نـه       هم. يك ـ در برداشت او ميان نقل و وحي خلط شده است 

درست است كه دريافت وحي تنها از آن پيامبر است، ولي امام معصوم نيز به محتـوا                 . وحي
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ت آن است و چون معصوم است، در نگهداري         رسي دارد و در خدم      و مضمون وحي دست   
انـد، نـه در       برخلاف ديگران كه در خدمت الفاظ منقول      . و نيز بيان و ابلاغ آن معصوم است       

  )36 ـ 34ص: 1386جوادي آملي، : ك.ر. (خدمت محتوايي كه عين وحي است
 ترين مرجع فهـم شـريعت نيـز    رسي به او، بايد عالي از همين رو، با حضور امام و دست    

. رسد كه همان الفاظ منقول از معصوم اسـت          همو باشد؛ هر چند پس از او نوبت به نقل مي          
البته اينكه گستره   ) 24ص  : همان. (تاي نقل است    عقل نيز نه تنها ابزار، بلكه خود منبعي هم        

  )52 ـ 50ص: همان. (است، بحث ديگري است» ميزان«و يا » مصباح«يا » مفتاح«آن در حد 
ه كلام معصوم و اعتقاد به برتري آن در قياس با عقل، نه تنهـا بـا اسـتدلال    دو ـ استناد ب 

اتفاقاً وجه امتياز كلام اماميـه بـر كـلام          . عقلي منافاتي ندارد، بلكه خود استدلال عقلي است       
معتزله و اشاعره نيز همين است؛ زيـرا مقـدمات آن از معـصوم گرفتـه شـده كـه بـه منزلـة                 

  : اين قياس برهاني چنين است. كند ست و افادة يقين ميدر قياس برهاني ا» اوليات«
  اين مقدمه گفتة معصوم است؛ 

  هر چه گفتة معصوم باشد حق است؛ 
  .پس اين مقدمه حق است

از اين رو، در رسيدن به صواب و افادة يقين با حكمت شريك است و روش متكلمـان                  
 است و آنجا كه امـام معـصوم       گذشته اماميه مانند هشام بن حكم و ديگران نيز همين بوده            
» ... و ويل لهم ان تركـوا مـا اقـول        «كلام مأخوذ از خود را پسنديده و غير آن را مردود دانسته است؛              

  )50 ـ 42ص: 1383محقق لاهيجي، : ك.ر. (مقصود همين نكته است) 171 ص: همانكليني،(
ها،  گونه داوري اينچنانكه در نقد تأثيرپذيري تشيع از معتزله خواهد آمد، اشكال اساسي         

هـاي جـدي و       گرايي شيعي است كه البته تفـاوت        انگاري حديث گرايي سني با نص       سان  هم
  .اساس ميان آن دو وجود دارد

چـون  . هاي كلامي نيست سه ـ پيروي از قرآن و ارجاع به آن، به منزلة مخالفت با بحث 
، فلـسفة يونـان تحـت       ها، در زمان امام صادق      ، حسن بصري و قدَري    در عصر امام سجاد   

االله و دعـواي   ، اختلاف بر سر حدوث و قدم كـلام تأثير نهضت ترجمه، در دوران امام رضا 
 با رد و نقد هرگونه شائبة تأثيرپذيري كلام معتزله و اهل حديث در جريان بوده است، ائمه

تأكيـد  شيعه از ديگر عوامل بيروني، مانند فلـسفه يونـان و يـا تفكـر معتزلـي، در مـواردي                     
ترين منبع در مباحث كلامي به ويژه در بحث حساس توحيد و              كردند كه اولين و محكم      مي
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است و بايد نخستين مرجع و مـستند مـتكلم همـان            » قرآن«صفات و ديگر مباحث عقيدتي      
اين امر نه ويژه آن دوره، بلكه هميشه در تفكر كلامي شـيعه             . باشد و همه چيز با آن سنجيده شود       

  .حتي با گذشت زمان و به ويژه دورة معاصر، اهميت بيشتري يافته است. استچنين بوده 
ها شيعيان بـه   چهار ـ اين نكته پذيرفتني است كه در عصر ائمه و به ويژه در برخي برهه 

، ولي در كنار آن شـواهد فراوانـي در          اند كه خود زاييده عواملي است       متكلمان بدبين بوده  
  .شود  ائمه از متكلمان در دست هست كه به يك نمونة آن بسنده ميداشت و تشويق حمايت، بزرگ

هشام بن ابراهيم و يونس بن عبدالرحمن ما ! آقا: در پاسخ كسي كه عرض كرد) ع(امام رضا
اين دو : آيا بر هدايتم يا در گمراهي؟ فرمود. اند را تربيت كرده و به ما علم كلام آموخته

: ايد ايم كه فرموده شنيده. آن شخص عرض كرد. اند م ندادهشما را جز به هدايت و درستي تعلي
من . ام من چنين نگفته: فرمود. شود دينيتان مي شما را به كلام چه كار؟ كه موجب گمراهي و بي

  )499، 498ص: كشي، همان. (ام ام؟ به خدا سوگند كه چنين چيزي نگفته چنين چيزي گفته
  .بحث بسيار جزئي و مصداقي استپنج ـ استنادهاي نويسندة محترم در اين 

بحث در مسائلي مانند صفات باري و جبـر و قـَدر كـه دربـارة آن                : گويد  در آنجا كه مي   
به مباحثي كـه    ) 205ص  : همان. (شد  برد، ناشايسته تلقي مي     انديشه بشري راه به جايي نمي     

، 1ج: ني، همـان  كلي(اند،     دربارة نهي از سخن گفتن در كيفيت ذات باري تعالي فرموده           ائمه
هم در  يا به حديثي كه امام در مقام پاسخ به مسائل اختلافي آن. دهد ارجاع مي) 94 ـ  92ص

؛ ولي در عين حـال،      »هذا عنكم معزول  «فرمايد    كند كه مي    اشاره مي » جسم و صورت  «بحث  
در ) 103ص  : همـان . (اند  حضرت در ادامه به طرح مباحثي دربارة توحيد و صفات پرداخته          

سـپس  » ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن        «:  ديگر، امام فرموده است    حديث
فـلا نفـي و لا      : انـد   به نقد دو نظريه تعطيل و تشبيه به مخلوقات پرداخته و در ادامه فرموده             

  ) 1، ح100همان، ص. (»...تشبيه

                                                           
 . اسـتاد   ) جلـد  4( و العقـل     السنة الالهيات علي هدي الكتاب و       ؛الرسائل التوحيديه، علامه طباطبايي   : ك. ر ،

 مدرسـة  الالهيـات، فـي   ؛، اسـتاد جـوادي آملـي   )5   ـ2ج(كـريم   تفسير موضـوعي قـرآن   ؛جعفر سبحاني
قـرآن و   (نگارنده اهميت و جايگاه قرآن كريم در علم كلام را در مقالـه              .  علي رباني گلپايگاني   البيت  اهل
  .به تفصيل بحث كرده است) كلام

 .220 ـ 218، ص38 ماره، نگارنده، قبسات، ش»هاي پيدايي كلام اسلامي، عوامل و زمينه«مقاله : ك. ر.  
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 ر اكـرم نويـسد پيـامب   اين بيان، بسان استدلال برخي در نكوهش علم كلام است وي مي        
كننـد حـضرت چنـان ناراحـت شـد كـه            دو تن را ديد كه دربـاره قـضا و قـدر بحـث مـي               

  )176ص : 1409، )منسوب به او(شهيد ثاني . (هايشان سرخ شد گونه
  توان از اين موارد، مخالفت با مباحث كلامي را برداشت كرد؟ آيا مي

نهي از تمام آن دانش     بي گمان دشواري برخي مباحث و نهي از ورود در آنها، به معناي              
افزون بر اين، ورود در مسائلي مانند قضا و قدر، جبر و اختيار و صفات خداوند بـه              . نيست

ريـزي    ويژه در عصري كه معركة آراء بوده است و هنوز اسـاس و شـالودة آن مباحـث پـي                   
. نشده بود، براي همگان كه توان فهـم و درك آن مباحـث را نداشـتند، مفيـد نبـوده اسـت                     

  )322ص : 1379، 1؛ مجلسي، ج132ص : 1370، 1الدين شيرازي، جصدر(
اند به انـدازه فهـم و درك     در مواردي به برخي از اصحاب متكلم خود دستور داده          ائمه

  .مردم سخن بگويند
كلامك  يا يونس ارفق بهم فانّ) 929، ش 488 ص : همانكشي،(دارهم فانَّ عقولهم لا تبلغ، 

  )928ش : همان. (يدقُ عليهم
از جملـه  . كم بخـشي از آن و اسـت   ها چيزي غير از علم كلام و يا دست شش ـ مناظره 

آنـان  ) 447 ـ  445ص : 1423صـدوق،  . (ها بوده اسـت  درگيري در مناظره موارد نهي ائمه
اما خـود   ) 498ص  : همانكشي،  (دانستند،    ناپذير مي   هر چند اصل اختلاف را امري اجتناب      

  صـدوق، همـان،   : ك.ر. (شـدند    اختلافي ميان مسلمانان وارد نمي     به طور مستقيم در مباحث    
آنـان در راسـتاي انجـام وظيفـه     ) 103، ص 1؛ كلينـي، همـان، ج   222 ـ  218ص ، 30باب 

امامت و تحقق رسالت حفظ حريم دين و مـذهب، ديـدگاه درسـت را بـه جامعـه عرضـه                     
: ك.ر. (گذاشـتند   اند و معيار درست را براي تشخيص حق از باطل در اختيار مردم مـي                كرده

  )395، 100، 98صدوق، همان، ص 

  هاي نامدار حق شخصيتلطفي در  كم. 8
چنانكه اشاره شد نويسنده محترم به خاطر هدف خود در ارائه تصوير مـورد نظـرش از                 

هاي روايي و صاحبان آراء       ها و حتي متون و نص       كوشد شخصيت   مي) 11ص: همان(تشيع،  
  .را به نفع آن، در خدمت بگيرد
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و مخالف شديد بـا هـر      » ارعلماي ابر «وي از عبداالله بن ابي يعفور به عنوان نظريه پرداز           
) 77 ـ  73: ص(گونه نسبت دادن صفات فوق بشري به ائمه اطهار، بسيار تجليل كرده است 

  :گويد و با استناد به حضور جمعيت بزرگي از شيعيان در تشيع جنازة او مي
  )76 ص: همان. (نظرات او به وضوح طرفداران بسياري در جامعة شيعه آن زمان داشته است

  :نويسد د حديثي در نكوهش عبداالله بن ابي يعفور ميوي در نق
كردند و به  غلات و مفوضه، فعالانه عليه عبداالله بن أبي يعفور و هواداران او تلاش مي

صورت كلي، آنان از اصحاب برجسته و دانشمند ائمه نفرت داشتند؛ چون جامعه آن 
تاً اين مسئله، حناي غلات را دانست و طبيع دانشمندان را نمايندگان واقعي نظرات ائمه مي

: همان. (نمود  شيعه تا حدود بسياري خنثي مي كرد و تأثير آنان را در جامعة رنگ مي بي
  )، متن و پاورقي77ص

  نقد
كـشي،  : ك.ر(در اينكه عبداالله بن أبي يعفور در منابع شيعي بـسيار سـتوده شـده اسـت                  

نيز بحثـي  . اند  و معاندان بودهو اصحاب ائمه همواره مورد تعرض مخالفان) 250 ـ  264ص
اما نويسنده محترم در اجـراي ايـن حكـم ميـان            ) 486، شماره   270ص  : همان: ك.ر(نيست
كند، ولـي     وي از عبداالله بن ابي يعفور به شايستگي تجليل مي         . گذارد   امام تفاوت مي    صحابة

هـاي   نين واكنشاو با اشاره به با چ    . دهد  را مورد كم لطفي قرار مي     )  ق 179(هشام بن حكم    
  :گويد اي عليه هشام بن حكم در جامعه شيعي زمان خود مي خصمانه

گيري آنان در مباحث كلامي بود كه گاه به طور قابل  ها، نتيجه از جمله دلايل اين مخالفت
 شيعه متفاوت  اي از تعليمات ائمه اطهار دور افتاده و با عقايد و آراء رايج در جامعة ملاحظه

اي كه در مورد جسم و صورت خداوند كه شواهد موجود در منابع قديم  ظريهمثل ن. شد مي
  )210ص : همان. (اساس نيست دهد اين انتسابات بي شيعه نشان مي
  .كند اي نمي اند، نويسنده هيچ اشاره داشت هشام فرموده هايي كه ائمه در بزرگ يكم ـ به روايت

 صراحت فرموده اسـت او بـه دليـل           به حتي امام رضا  ) 278،  277: همانكشي،  : ك.ر (
 امـام كـاظم   ) 486  ، شمارة 270همان، ص . (حسادت ديگران، مورد هجوم قرار گرفته است      

و دانـشمندان شـيعي و   ) 483، شـماره    268: همـان . (ديگران را به دوستي او واداشته اسـت       
كرده و  بارها از او تجليل     ) 165، ص 1ج (الملل و النحل  حتي غيرشيعي مانند شهرستاني، در      

؛ 87 ـ  83ص:  تـا  ، بـي 1سيدمرتـضي، ج : ك.ر. (انـد  هـاي وارد بـر او را پاسـخ گفتـه     اتهـام 
  )557 ـ 551ص: 1422، 9؛ تستري، ج40، ص1كراجكي، ج
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دوم ـ نويسنده هيچ ارجاعي به منابع قديمي كه انتساب جسم و صورت خداونـد را بـه    
بـا وجـود   ) 327 ـ  317: ص (هميراث مكتوب شـيع حتي در كتاب . كند نداده است او تأييد 

  .بحث مفصلي كه درباره آثار هشام دارد، هرگز به آن نپرداخته است
 هـشام بـن حكـم بـه مـدخل     هـاي   باورهـا و انديـشه    ازبراي آگاهي بيـشتر سوم ـ ايشان  

»Hisham.B.Al ـ HAKAM «ـ  496، ص3ج (المعارف اسلام بـه زبـان انگليـسي    ةاز دائر 
  )207ص : همان. (دهد نگ است ارجاع ميكه به قلم آقاي مادلو) 498

در امامت،  .  دو ديدگاه اساسي هشام در توحيد و امامت گزارش شده است           در آن مقاله  
در ). كه نقد آن گذشت   . (همان گمان غلط دربارة نظريه ابداعي هشام در عصمت امام است          

 Three«گانـه  توحيد نيز به جسماني بودن خدا به معناي برخـوردار بـودن او از ابعـاد سـه     

dimensional « و بدن»body dilsmo «و جا و مكان اشغال كردن اشاره شده است.  
و گواهي تاريخ، ارتباط    ) 496ص: همان(در حالي كه كسي كه به اعتراف آقاي مادلونگ          

هـا و      داشـته اسـت و بـا متكلمـان مـذهب           بسيار نزديكي با امام صادق و سپس امام كاظم        
هايي داشـته     مناظره... ابوهذيل، عمرو بن عبيد، ابو شاكر ديصاني و         هاي ديگر از جمله       دين

و نزديك بـه سـي اثـر دربـارة توحيـد و صـفات دارد       ) 239 ـ  311ص: 1405نعمه، (است 
آيـد كـه چنـين برداشـت غلطـي از       بسيار بعيد مي) 327 ـ  317ص : 1383مدرسي، : ك.ر(

  .خداوند متعال داشته باشد
قطع يا اين ديدگاه مربـوط بـه دوران پـيش از پيوسـتن او بـه      طور  چهارم ـ بي گمان به 

 است و يا براي اسكات و اقناع خصم در مناظره و مجادلة با مخالفان از آن                 بيت  مكتب اهل 
يا اينكه منظور او از جسم، مفهومي غير از معناي متعـارف آن و چيـزي                . استفاده برده است  

ابوالمعين (يعني  » موجود«مراد او از جسم، همان      به احتمال،   . غير از داراي ابعاد بودن است     
در مقابـل   . قائم به ذات بـودن خداونـد بـوده اسـت          ) 165 و   159،  1 م، ج    2004المنسفي،  

، 1؛ سيدمرتضي، ج  165ص: 1364شهرستاني،  : ك.ر. (عرض كه وجودش قائم به غير است      
 – 7، ص 19 ش:1410؛ الجلالي الحسيني، 138 ـ  131ص: 1405؛ نعمه، 89 ـ  84تا، ص بي

  )172ص: 1364؛ حسني رازي، 107

                                                           
  . مقاله«با تشكر از جناب آقاي عليرضا موفق براي ترجمه«.  
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انـد؛    را حتيّ با چنان معنايي دربارة خداوند مردود دانسته        » جسم« كاربرد واژه    البته ائمه 
  )101 ـ 94: 1423صدوق، : ك.ر. (شود زيرا عامل اشتباه اذهان سطحي مي

 ايـن   هر چند مخالفان برون مذهبي و حاسدان درون مذهبي او نيز در طرح و گـسترش               
  .اند مسئله بسيار كوشيده

 عالمـان شـيعي و    متأسفانه نويسنده محترم ـ به هر دليل ـ به تحقيقات مستند و گسترده  
  .اي نكرده است هاي تفصيلي معاصران درباره احوال و عقايد او هيچ اشاره نگاري حتي تك

  !ي از معتزله؟كلام شيعتأثيرپذيري . 9
تـر شـدن آن و        پذيرد، ولي گسترش و عقلاني      ا مي نويسنده محترم، اصالت كلام شيعي ر     

  .داند شناسي را تأثير پذيرفته از معتزله مي هاي صفات خدا و انسان نيز بحث
هاي قرن سوم به بعد، آراء و نظريات كلامي معتزله به تدريج، وسيلة نسل جديدي  از ميانه

ه به وجود آوردند در  گراتري در كلام شيع از دانشمندان كه به زودي مكتب نوين و عقل
بيني معتزله را در مورد عدل و صفات  داران اين مكتب نوين، جهان طليعه. تشيع راه يافت

الهي و آزادي و اختيار انسان پذيرفتند، اما در عين حال مباني مكتب تشيع را در مورد 
ن اي) 213ص : همان. (نمودند چنان حفظ كرده و از آن شديداً پشتيباني مي امامت، هم

و )  ق311(گرا مانند ابوسهل  تري از دانشمندان فلسفه گرايش با پيوستن نسل جوان
زمان با انضمام و مساهمت  از خاندان نوبخت تقويت شد و هم)  ق310(ابومحمد 

دانشمندان ديگري كه قبلاً معتزلي بوده و سپس به مذهب حقه تشيع امامي گرديده بودند؛ 
قبه رازي به شكل يك مكتب قويم و مستحكم كلامي با مانند ابن مملك اصفهاني و ابن 

  )215 و 214ص : همان. (ساختار متين و درست درآمد

  :نقد
نويسنده محترم مانند بسياري موارد ديگـر، خواننـده را بـه مقالـة يكـي از شـرق       يكم ـ  

ي انگـار    اشكال اساسي آقاي مادلونگ، همسان     .اند  شناسان به نام آلفرد مادلونگ ارجاع داده      

                                                           
 .    هنـوز  ،عنايت ائمه و تلاش متكلمان شيعي در طول تاريخ از شيخ مفيد در اوائل المقالات تاكنون             به رغم 

ميـراث  : ك.ر( از جمله دوست و همكار نويـسنده محتـرم آقـاي مايكـل كـوك                 شرق شناسان بسياري از   
امر به معروف و نهي از همو، : ك.ر. (دانند  از معتزله مي  تأثير پذيرفته   كلام شيعي را    ) 17، ص كتوب شيعه م

  )368،  1منكر در بينش اسلامي، ج 
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كه آقاي مدرسـي نيـز      ) 12ص: 1362همو،  (گرايان شيعي است      اهل حديث سني با حديث    
گرايـي در   گاه حديث كه هيچ در حالي) 210 ـ  205 ص مدرسي، همان،. (دچار آن شده است

شيخ صدوق كه سرآمد و . شيعه به منزله مخالفت با علم كلام و استدلال عقلاني نبوده است          
با مباني كلامي آشنا و خود اهل استدلال است ـ البتـه نـه در    گرايان شيعي است  رئيس نص

النعمـه   الـدين و تمـام    مقدمة تفصيلي و عالمانة او در كمالـاندازه شيخ مفيد و سيدمرتضي  
. ، بيانگر اين نكته اسـت التوحيدهاي مفصل او در كتاب        توضيحات و استدلال  ) 126 ـ1ص(

: 1372همـو،   (نـان از جملـه آقـاي مكـدرموت          شناسان و تحت تأثير آ      مگر آنكه مانند شرق   
صدوق را نيز متأثر از معتزله و روش فكري آنـان بـدانيم كـه البتـه قـرائن                   ) 463 ،   427ص

  .داند فراواني آنرا مردود مي
  .كند دوم ـ هيچ يك از منابع ارجاعي نويسنده، كليت ديدگاه او را تأييد نمي

در اصول، . در عبادت با مذهب شافعي برابر استبيشتر مذهب ايشان «: »الاديان بيان«ـ عبارت 
  )66 و 65ص(؛ »...مذهب ايشان با مذهب معتزله برابر است؛ در نفي رؤيت و نفي تشبيه و 

حدثني ابوالحسن علي بن نظيف البغدادي المعروف با بن : »المحاضرة رانشو«ـ عبارت 
س ببغداد شيخ للاماميه يجتمع معنا في المجال: السراج المتكلم المعروف بالبهشمي قال

  )70، ص8ج(؛ ...بكر الفلاس و كان طيباً فحدثنا يعرف با بي
 ؛»قاسم بن الخليل الدمشقي رافضي اخذ عن هشام بن عمر الفوطي«: آمده است» الميزان لسان«ـ در 

  )459، ص4ج(
  : دربارة ابوعلي جبايي نوشته استطبقات المعتزلهـ قاضي عبدالجبار در 

و العدل و انما قد وافقونا في التوحيد : مع بين المعتزله و الشيعه بالعسكر و قالهم بان يج«
  )291ص. (»وا يداً واحدةًن فاجتمعوا حتي تكوخلافنا في الامامة

موافقـت و همـاهنگي     «و  » اخذ علم و دانش   «،  »اجتماع و مجالست  «،  »برابري«چگونه از   
شود؟ افزون بر اين، چرا       رده فهميده مي  تأثيرگذاري، آن هم به صورتي كلان و گست       » در رأي 

  تنها معتزله تأثيرگذار باشد و شيعه تأثيرپذير و نه بر عكس؟ 
ها  فكران ايشان است، تأثيرپذيري نوبختي سوم ـ آنچه موردنظر آقاي مدرسي و ديگر هم 

كه هـيچ گزارشـي در        از معتزله است؛ در حالي    )  ق 310(و ابومحمد   )     ه 311(يعني ابوسهل   

                                                                                                                                              
  .چاپ و منتشر شده است» شيعه در حديث ديگران«بختانه اين مقاله با ترجمه آقاي احمد آرام در  خوش.  
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باره نيست كه آنها در نزد شيخ معتزلي درس خوانده باشند و نيز دليلي كافي در دسـت                  اين  
نمايد كه آنـان      نيست كه آنان به مكتب خاصي از اعتزال پيوسته باشند، بلكه بيشتر چنان مي             

هاي اديان مختلف، با استقلال كامل        با علاقه كامل و گستردگي اطلاعشان در فلسفه و آموزه         
  )110ص: مادلونگ، همان. (پرداختند ذهب معتزلي ميبه پژوهش در م

، 1؛ كراجكـي، ج 394صدوق، ص: ك.ر (چهارم ـ مخالفت شديد و نقدهاي جدي ائمه 
و متكلمان شيعي معاصر آنان بـر معتزلـه در قـرن    ) 502، ش283؛ كشي، ص136 ـ  123ص

ري بـا آنـان،     فك ـ  نشيني و هـم     سوم و چهارم، نه تنها فروكش نكرد، بلكه به رغم احترام، هم           
توان   هاي شديدي از متكلمان شيعي اين دو قرن، گزارش شده است كه مي              نقدها و مخالفت  

الفـصول   ،التعجب من اغـلاط العامـة كراجكـي، اوائـل المقـالات           ،  )134ـ  123، ص 1ج( كنزالفوائدبه  
 ،123 ـ  116ص: 1375اقبـال،  :  ك.ر(ها   و ديگر آثار شيخ مفيد و حتي خود نوبختيالمختارة

هم نه تنها در بحث امامت، بلكه در توحيد، صفات و مباحثي از معـاد اشـاره       آن) 135،  128
به طور خاص ديدگاه و آراي معتزله را دربارة حـال، قـدرت و اراده، جـواهر، وعيـد،                   . كرد

شـيخ مفيـد،    (شفاعت و ده مورد ديگر از مباحث اعتقادي غيـر مـرتبط بـا امامـت را ببينـد                    
  :نويسد  در پايان مياو. 71ـ49ص : ق1414

و هذه الاقوال كلها ظاهرة الاحتلال بينةُّ التناقض و الفساد مخالفة لادلة العقول و مقتضي السنة 
  )71همان،  ..... . (مةعصأل السو الكتاب و االله  ن

بيني معتزله در مورد عـدل و صـفات الهـي و آزادي اختيـار      پنجم ـ گمان پذيرش جهان 
تر در ايـن      ها، بدين معنا نيست كه تشيع پيش         از سوي نوبختي   رمانسان در قرن سوم و چها     

بـي گمـان    . مسائل، ديدگاهي نداشته يا ديدگاهش در اين عرصه، سامان يافته نبـوده اسـت             
، ، امام سـجاد، امـام صـادق و امـام رضـا     ها و سخنان امام علي    تشيع و تفكر شيعي، خطبه    

شـان را داشـت كـه         واران و اصحاب كلامـي    هاي شفاهي و كتبي آن بزرگ       ها و جواب    مناظره
البلاغه و دعاهاي امام سـجاد         سيدرضي در نهج   مختارات صدوق و    التوحيد، تمام   الكافيبخش اول   

 و   هـادي  رضـا، امـام      و همچنين چند رساله خاص از برخي از ائمه مانند امام            سجاديه  صحيفهدر  
  .ت، بيانگر اين مسئله است رسيده اسجناب عبدالعظيم كه به تأييد صريح امام هادي

                                                           
        طـراز اول     ايهاي اماميه به سه دوره عـصر حـضور، علم ـ           انديشهآقاي مايكل كوك ضمن تقسيم تاريخ – 

دورة اول كه هنوز امامـان  : نويسد  مي– سدة هشتم تا چهاردهم ـ و علماي متأخر   –سده چهارم تا هشتم 
  )408 ص،1ج: 1384 ،همو. (جامعه حضور داشتند و آراي معتزلي تا آن زمان به انديشة اماميه راه نيافته بوددر 
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قاضـي  : ك.ر. (مگر اينكه به گمان برخي، آنـان نيـز در رديـف معتزلـه بـه شـمار آينـد                   
  )237ص: 1974عبدالجبار، 

هاي معتزله، به افراد، آرايي خاص و حتـي   ششم ـ تأثيرپذيري متكلمان شيعي از ديدگاه 
 فكري اعتزال و تـشيع  اين نيز معلول نزديكي اصول   . مقطع زماني خاصي محدود بوده است     

از يك سو، ساختارمند نبودن و نداشتن هويت ممتاز و مستقل و مرزبندي نشدن كلام شيعه                
  .هاي كلامي از جمله كلام معتزلي و حتي كلام مشبهه، بوده است از برخي مكتب

عامل اول سبب شده بود تا در قرن سوم و چهارم، نـام متكلمـاني كـه تـشخيص دقيـق                     
رسيد، انتسابشان به هر دو مذهب گزارش شده باشد؛           ن مشكل به نظر مي    مذهب عقيدتي آنا  

، ابوعيـسي وراق  ) ق322(، احمد بن سـهل بلخـي   ) ق445 ـ   370م (مانند ابوسعد الرازي 
يا برخي از متكلمان شيعه مانند ابومنصور صراّم و سيدرضـي  )  ق 385(و صاحب بن عباد     ) ق247(

  )425 و 239، 193، 139، 78، 77، 60، 5، ص 2 ج :1409 اني،سبح: ك.ر. (باشند» وعيد«قائل به 
و يـا بـه     ) 19ص: صدوق، همان (عامل دوم موجب شده بود شيعه يا به اعتقاد به تشبيه            

كـه شـيعه بـه هـر دو         ) 41ص: 1413،  3ج  : 1414 مفيد،(سرقت از كلام معتزلي متهم شود       
 و برخـي  اوائـل المقـالات  و  شـيخ صـدوق   التوحيد. اتهام، به طور مستدل پاسخ گفته است 

  .ديگر از آثار شيخ مفيد در همين راستاست
اما پس از آنكه كلام شيعي در مقام اثبات نيز استقلال و هويت ممتـاز خـود را يافـت و            

  .شود ها ديده نمي به ويژه پس از قرن پنجم، گزارشي درباره خلط افراد يا ديدگاه. ساختارمند شد
عـواملي چـون فـشار دسـتگاه     . وي معتزليـان بـوده اسـت   هفتم ـ سازگاري، بيشتر از س 

خلافت پس از عصر متوكل عباسي به معتزله، بدبيني عامـة مـردم از آنـان و رواج گـسترده                  
 در جهان اسلام، سبب شد آنان تداوم حيات خود را در            »السنة  اهل«مذهب اشعري به عنوان     

بويـه،    ا جايي كه در عصر آل     ت) 473ص: 1421الحفظي،  : ك.ر. (نزديك شدن به تشيع بيابند    
و با توجه به اشتراك     ) 260: همان(يافت    انتشار مي » تشيع«بيشتر اصول مذهب اعتزال به نام       

ايي در جمـع ميـان         . در مباني و روش، خود را در جبهة تشيع جاي دهند           تلاش ابوعلي جبـ
رد صاحب و عملك) 338قاضي عبدالجبار، همان، ص(اعتزال و تشيع و تشكيل جبهة واحد،     

بن عباد بيانگر اين مدعاست وي اساساً معتزلي بود و تمايل داشت تا مذهب زيدي و شيعي     
  ) 15ص: 1362مادلونگ، . (امامي كه در ري جريان داشت، با مذهب معتزلي كاملاً يكي شود
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  قبه با علم غيب امام  مخالفت شديد ابن. 10
قبـه رازي     هـاي ابـن      ارائه ديدگاه  ترين هدف نويسنده محترم از نگارش اين كتاب،         اصلي

مانده از آثار ابن قبه، به نقـل          هاي باقي    او كه با انتشار و چاپ بخش       .است)  ق 319بعد از   (
 ـ  240ص (در بخـش ضـمائم كتـاب    ) 126 ـ  93، 60، 51ص( شيخ صدوق الدين كمالاز 

يز هست اشاره رس ن هاي ديگري از آثار ابن قبه كه در دست        ـ با اينكه ايشان به بخش     ) 302
كنـد ـ    هـا خـودداري مـي    ولي به هر دليل از انتشار آن بخـش )  پاورقي220ص(كرده است 

  .معتقد است ابن قبه درباره شرايط امام ديدگاه خاصي داشته است
) 263ص (، »علم و فضل«و ديگري » نص«يكي : داند و فقط دو شرط را براي امام لازم مي

اد به علم غيب امام يا وجود هر صفت فوق بشري در او اما ساير عقايد مفوضه مانند اعتق
اي ظاهر كند را منتفي  كه خداوند بر دست امام معجزههرچند امكان اينكند؛  را به شدت رد مي

  )245؛ مدرسي، ص 62صدوق، ص : ك.؛ ر263، 227، 101 ص: همان(. داند نمي

   :نقد
نويـسنده  ،  الـدين   كمـال خ صـدوق در     افزون بـر شـي    قبه كه    ماندة ابن  با مراجعه به آثار باقي    

كـم دو    دسـت )302 ـ  240صص : همان(. آنها را در بخش ضمائم كتابش آورده استمحترم 
  .شرط ديگر نيز براي امام قابل برداشت است

و » كتـاب االله  «بـا   » عتـرت «از كنـار هـم آمـدن        » ثقلـين « او در تبيين حديث      :عصمت. 1
علـم او  : اولاً امام بايد عالم باشد؛ ثانيـاً : گيرد كه هدايت شدن در تمسك به آن، دو نتيجه مي 

بايد معصوم باشد تا بتوانـد در فهـم كتـاب خـدا از              : بايد تمام امور ديني را در برگيرد؛ ثالثاً       
يجـب ان يكـون جامعـاً       ... يجب ان يكونَ عالماً بالكتاب مأموناً عليه      «: خطا مأمون و محفوظ باشد    

 من العترة لايكـون الا جامعـاً لعلـم الـدين            ةان الحج ...  و الأخذ بقوله   لعلم الدين كله ليمكن التمسك به     
  ).266 :؛ مدرسي، همان95، 94: صدوق، همان. (»معصوماً مؤتمناً علي الكتاب

: صـدوق، همـان   . (دانـد    ابن قبه آشكارا علم غيب را درباره ائمـه روا نمـي            :علم غيب . 2
 از نقض كتـاب     55،  34 ،25هاي     شماره ، به ترتيب  29،  283،  279؛ مدرسي،   116،  110،  106

 اسـت؟ بـه     اما آيا اين به معناي انكار مطلق علم و آگاهي به غيـب در حـق ائمـه                 ) الاشهاد
و بـا اعـلام     » علـم غيـب تعليمـي     «است؛ وگرنـه    » علم غيب ذاتي  «احتمال زياد، مقصود او     

                                                           
  .242 ـ 215كتاب آقاي مدرسي، ص همين : ك.ر آثار و برخي عقايد او ،شرح حالاي آگاهي بيشتر از بر.  
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مورد ائمـه را هـم    كم در دو      او دست . داند   جايز مي   را در حق امام    خداوند و اخبار رسول   
  . دانسته استرديف پيامبران و از جمله پيامبر اسلام

اظهار معجزه به دست پيامبر، هميشگي نبـوده و در پـي هـر       : ظهور معجزه به دست امام    ) الف
. گرفته است، بلكه در گرو مصلحتي بوده كه خدا از آن آگـاه بـوده اسـت                  درخواستي صورت نمي  

 معجـزه را بـه   كرد و اجازه و اذن اظهار    به پيامبر اعلام مي    در صورت وجود مصلحت، خدا آن را      
  )6، ش 245؛ مدرسي 62صدوق، ص . (امام نيز از اين جهت همانند پيامبر است. داد او مي
گويـد لازم اسـت       نويسنده به استناد حديث ثقلين مـي      : تفسير، تأويل و تنزيل قرآن    ) ب

 تنزيـل و    گونه كـه پيـامبر اكـرم        همان. همواره كتاب خدا همراه يكي از عترت پيامبر باشد        
گونه   نيز همان . دانست و به مراد خداوند آگاه بود، امام نيز بايد چنين باشد             تأويل قرآن را مي   

كه معرفت و شناخت پيامبر به تأويـل قـرآن از روي اسـتنباط و اجتهـاد نبـود، بلكـه مـراد                       
: ك.ر(لهي بر مردم تمام شود،      كرد تا حجت ا     خداوند را از طريق خود خداي تعالي بيان مي        

عترت و اهل بيت او نيز كه امام و حجت پـس  ) 271؛ مدرسي، ص 100 ـ  99صدوق، ص 
: صـدوق، ص  (از اويند، بايد معرفتشان به كتاب از روي يقين، شـناخت و بـصيرت باشـد؛                 

اي كه ناسخ را از منسوخ، خاص را از عـام، واجـب را از                 به گونه ) 272، مدرسي، ص    101
در عين حال، امين بر آن باشند؛ يعني هر چيـزي را           .  و محكم را از متشابه بشناسند      مستحب

در جايگاه خاصي كه خدا قرار داده است قرار دهند؛ هيچ مقدمي را مؤخر و هيچ مـؤخري                  
  )266 :؛ مدرسي، ص95 ـ 94: صدوق. (را پيش نيندازند

. د و اسـتنباط و قيـاس      به باور او، تأويل صحيح قرآن توقيفي است نـه از طريـق اجتهـا              
گونه كه خداوند متعال پيامبرش را به آن آگاه كرده است، امام نيز بـه همـان طريـق و                      همان

انا علمنا ان في العترة من يعلم التأويل و         «. يابد  البته به واسطه پيامبر و با اخبار او بدان آگاهي مي          
  )287؛ مدرسي، ص113 و 100صدوق، ص . (»مناه الذي قد يعرف الاحكام بخبر النبي

هاي گذشـتگان     با مراجعه به كتاب   «: گويد   مي در اثبات امامت امامان پس از امام حسين       
يـابيم كـه     مـي هايي را درباره جانشين امام حسن عـسكري  ـ پيش از عصر غيبت ـ روايت 

ورزنـد و در كـار او دچـار           شود و شيعيان در امـر او اخـتلاف مـي            ايشان از مردم غايب مي    
 به واسطه   اند، بلكه ائمه    دانيم كه گذشتگان ما عالم به غيب نبوده         ما نيز مي  . شوند  ميحيرت  

 فعلمنا ان اسـلافنا   «. اند   را اعلام كرده    امر غيبت امام پس از حسن عسكري       خبر رسول اكرم  
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، 287؛ مدرسـي، ص   113صـدوق، ص    . (»لم يعلموا الغيب و ان الائمة اعلموهم ذلك بخبر الرسول         
  )44شماره 

  .چند عامل دارد» علم غيب«مخالفت ائمه و متكلمان عصر حضور در كاربرد واژه البته 
شود كـه در      هاي عالمان بزرگ روشن مي      ها و نيز عبارت     با مراجعه به آيات و روايت     . 1

، علـم ذاتـي و بـدون        »علـم الغيـب   «هاي بعد از آن، از واژه         عصر پيامبر و ائمه و حتي دوره      
بدين جهت، ائمـه بـه      ) 441ص،  3ج: 1413سبحاني،  . (شده است    مي تعليم خداوند فهميده  

چنانكـه  . انـد   كـرده   رغم بيان اخبار غيبي، از كاربرد اين واژه درباره خودشان جلوگيري مـي            
اي از برخي حـوادث آينـده خبـر داد،             در پايان جنگ جمل در خطبه      وقتي امام اميرمومنان  

لـيس هـو    «: يا اميرالمومنين علم الغيب؟ امام فرمـود      لقد اعُطيت   «كسي از ياران از او پرسيد       
  )124نهج البلاغه، خطبه . (»علم الغيب و انما هو تعلم من ذي علم

متكلمان شيعي نيز هر چند به برخورداري ائمه از آگاهي از امور غيبي معتقد بودند، ولي      
  . دانستند را به آنان جايز نمي» علم الغيب«اطلاق : اولاً

يستحقه لان الوصف بذلك انما . لقول عليهم بانهم يعملون الغيب فهو منكر بين الفسادفاما اطلاق ا
  ) 67ص، 4ج :1413مفيد،. (من علم الاشياء بنفسه لا بعلم مستفاد و هذا لايكون الا الله عزوجل

  )همان. (به عقيدة آنان، نسبت دادن علم غيب ذاتي به امام، غلو و مستلزم شرك است
را به عنوان يكي از اوصاف و شرايط لازم امام همچون عصمت، نـصب               علم غيب    :ثانياً

آنچه مورد تأكيد آنان است اينكه امـام بايـد از           . اند  و نص از سوي خداوند به شمار نياورده       
اي كـه جـامع همـة معـارف و          ها و احكام شريعت آگاهي داشته باشد؛ بـه گونـه            همه آموزه 

عـل، يعنـي بـدون نيـاز بـه اجتهـاد و اسـتنباط و                احكام ديني باشد و علم او به صورت بالف        
  )412 ـ 411ص : 1386رباني گلپايگاني، : ك.ر. (خطاپذيري باشد

آماده نبودن عامة مردم براي هضم اعتقاد به علم غيب امام، به سـبب ضـعف عقـل و                   . 2
  ).67ص : 1402مظفر، (انديشة آنان 

  گيري نتيجه
 از امامت، در دو بعد مرجعيت در مسائل         نويسندة محترم، به منظور اثبات برداشت خود      

استناد و يا ضـعف        كوشيده است تا با ارائه مطالبي گاه بي        ديني و احقيت در خلافت پيامبر     
 از هرگونه ها، برخورداري امام لطفي در حق شخصيت     در استناد به منابع و متون و حتي كم        
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 و مصدر، بلكه ابزار و وسيله ـ را  ـ البته نه به معناي مبدأ» ولايت در تكوين«و » علم غيب«
  .اي مردود و برگرفته از مفوضه و غاليان بداند انديشه

هـاي    ، اصل بر مخالفت با بحث     همچنين وي كوشيده است نشان دهد كه در عصر ائمه         
از همـين رو، تـا سـده چهـارم، متكلمـان شـيعي ـ        . كلامي و استدلال عقلاني بـوده اسـت  

را در عرصة توحيد و صفات، عدل و اراده الهي و جبر و اختيار بيني خود  ها ـ جهان  نوبختي
  .اند از معتزله وام گرفته

هاي نويسنده و البته فراتـر از آن،          هر دو بخش را با مراجعه به ارجاع       مواردي از   نگارنده  
  .هاي ارزشمند ديگران بررسي كرده است پژوهش

نه مباحث اميد است بتـوان بـه        گو  البته با عنايت به اهميت و ضرورت بررسي بيشتر اين         
  ان شاءاالله . صورت تفصيلي به طرح آن توفيق يافت
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